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0۱۳2۴[ معط ما )ههام۱۲ اماه۱۵ ۲۱۲۸۵ جر 


۳۵۳/۱۵۱ ۷۷۹ 


تزو اد مد 


,1010 ۵۴ 1۷۱۵۱۱۵65 ۸4۱6۱1۱ ۵۱۱ دع زگ 1 17 ۳۳۵06550۳ ۸3506101 
۱ ۱۱۱۵۵۵۲ ,۱۱۷۵6 ره زا روز 


4 ,3 ۱۷۲۵۲۰۵ :60ا۵۵عطر 3 ,12 تال :136661۲۷60 


(1 


5 اممجصع۳:۵ ممممطم‌نمه/۷ ما فنممومره ۲۳۳ هه 00 صهنطندظ صقت؟ فط[ 
(1975) 0۲۷66ظ هه (2004 م)فصمگم) ۷619 -صتانا) عصتصمعا مععتمه ,۲۷۱/29۸ 
یتنا .ممتاهاهعمهاص1 ۵ مهم جصرج. نامه هب۷۵۲0 وتطا هام ۵2۷۵ 
0۵16 ۷۷۰۷۲ ۵ عصتالهموعنمه ه .عومم» اقطا 0عاوموعناه (2004) )فجم‌تماوزم]۷( 
۲ ۱36 110 ۲0 260 همهم فتط 1 ««تعاق1 ۵ ۵ )اه مصصتقو عص صد نامع طم ۱۷ 
۵ 1۴ ۷۷۵۲05 ۲۵۲۹1۵0 مان 0۲ ورام معط ۷۷10 )1 ا۵تجرعتاض1 6۵ له ۷۷۵۲۵0 وتا 01 
0 31 0۵ /22/ 1010 1 ۱۷۲5815 ۵۶ )جهن عمط ,وتا 00 10 .ععباق۱۱]۵ صهلو۵ظ۳ 
۰ ۱006۲۴ مصا 016۲60 صع1 جرج 60ها0 فص )ور ۷۷/۵۲۵ /2/ 280 ۸1/۸ ,11 ۷۲5815[ 
وتا اقطا مه قه 16 ,لافطا .1160 هه قه7۷ ۷۷۵۲۵ 6 ۵۶ معصتصهعهه مطا رصمط [" 
0ص رم طاموها ما مهل2 ۹۵۲۷ ۱۷۵۲۵ ۳۵۲912 تعامج مه ۲۵۱2000 ۵۵ هم ۷۷۵۲۵ 

(01۰ 


,۱۱۵02۷ راصمعهز۳ مها رمهممط‌نمها ‏ ممی)هر را :1۵۲۱۸۵۲0۵ 
وعمهاعصض مهنصه1] 


26: 0260 ۵) 21 ۴۵02 :21مصظ :1 


۱۸۰ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


98 10-4 / ۰22067 10 /۵1۰0۵۲8/ /۲۵۵5۰ظ :۱۵ 


بررسی ریشه‌شناختی و معنایی 


واز؛ سه‌لوی اشک‌انی تسورف‌انی 10۳ 


آرمان بختیاری. دانشیار ایران‌شناسی و زبان‌های باستانی ایران؛ 
دانشکده علوم انسانی» دانشگاه بوعلی سینا» همدان» ایران" 


صص ۱۹۱-۱۷۹ 
حکیده 


پا 
واژة پهلوی اشکانی۲ ۷ در متن تورفانی/1۷1/29 1۷15815 آمده است. آندره آس- هنینگ آن را در 1۷]]1:,0 آورده‌اند 


مایسترارنست نیز آن را در واژه‌نامه‌اش آورده است(191951,2)(04:246ع)وزع1 9-1۷ یب12) در هیچ‌یک از اين موردها؛ 
معنی و آوانوشت درستی برای آن داده نشده است. این حستار بر آن است تا با نویسه‌گردانی» آوانوشت و ترحمة سطرهای 
مربوطه در متن پهلوانیگ 1۷15815 و با پاری‌گرفتن از گونه‌های واژگانی‌ای که در زبان پارسی می‌توانند دنبالة اين واژه 
باشند» آوانوشت. ریشه‌شناسی و معنای آن را روشن سازد؛ چراکه بسیاری از واژه‌های پهلوی اشکانی در زبان پارسی 
کاربرد دارند و واژگانی نیز هستند که در پارسی میانه و پهلوی اشکانی یکسان به‌کاررفته‌اند؛ چراکه ریشه‌ای مشترک دارند. 


در پایان چنین نتیحه‌گیری شده است که واژه موردنظر را می‌توان از پیشوند -10 و ريشه 707 دانشت. 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ 
پست الکترونیکی: عه, نموه ۵ زیم واط‌آهطاه: :1 


مقاله پژوهشی 


محله زبانشناس ی وگویثرهای خراسان, شمارة ۳۳ زستان ۱۴۰۲ 


بررسی زیشه‌شناختی و معنایی واژة پهلوی اشکانی تورفانی 1987۲ / آزمان بختیاری. صص ۱۹۱-۱۷۹4 ۱۸۱ 
مقدمه 

دست‌نوشته‌های مانوی که نخستین بار به دست کاوشگران و تورفان‌پژوهان آلمانی به‌ویژه در ویرانه‌های تورفان و تویوق 
یافت شده‌اند که به چندین گونةٌ خطی و هفده زبان گوناگون به نگارش درآمده‌اند. از حملهةٌ این زبان‌ها می‌توان به 


پهلوی اشکانی یا همان پهلوانیگ اشاره کرد که نخستین بار به دست ویلهم کارل مولر" شناسایی شد (نک. زوندرمان» 


بر جای نمانده و تنها به روزگار اشکانیان و ساسانیان بازمی‌گردد که دورة میانة این زبان را در برمی‌گیرد دست‌نوشته‌های 
تورفانی می‌توانند برای شناخت این زبان در دورة میانةُ زبان‌های ایرانی بسیار سودمند باشند. نوشته‌های پهلوی اشکانی 
تورفانی میان سده‌های سوم و چهارم به نگارش درآمده‌اند (رضایی باغ بیدی:۱۳۸۱: ۲۳)؛ یعنی زمانی که این زبان» 
زبانی زنده بود. قطعه‌های پهلوی اشکانی تورفانی به خط مانوی نگارش یافته‌اند و هر یک به بخشی از ادبیات مانوی 
تعلق دارند (تفضلی: ۱۳۷۸: ۳۳۴)؛ بنابراین هم از دیدگاه تاریخ و فرهنگ ایران باستان و هم از دیدگاه زبانشناسی 
زبان‌های ایرانی با ارزش شمرده می‌شوند. 

پهلوی اشکانی تورفانی آگرچه از دید زبانی نیای هیچ‌یک از زبان‌های زندة امروزی ایرانی شمرده نمی‌شود با 
این‌همه به دلیل نزدیکی بسیاری که با پارسی میانه دارد و پیوندهای نزدیک خویشاوندی که میان این دوزبان ایرانی و 
دیگر زبان‌های ایرانی در گسترة تاریخ وجود داشته است می‌تواند در شناخت ريشه و معنای واژگان زبان پارسی به کار 
آید. از دیگر سو بررسی دست‌نوشته‌های پهلوی اشکانی تورفانی همان‌گونه که گفته شد دای از اين‌که می‌تواند 
روشنگر آموزهها و باورهای دین مانوی باشد. از دیدگاه زبان‌شناختی نیز برای شناخت هر چه بهتر و بیشتر زبان پهلوی 
اشکانی نیز می‌تواند به کار آید. 

اگرچه خود دست‌نوشته‌های تورفانی» هیچ‌یک در دسترس پژوهشگران ایرانی نیستند و ما تنها می‌توانیم به 
نگاره‌های بررسی سدهة آن‌ها که در پایگاه‌های اینترنتی آورده شده دسترسی بیدا کنیم» با این‌همه چون آن‌ها را باید 
ازجمله میراث ادبی و فرهنگی ایران باستان شمرد پس در همین متن‌های بررسی شله و منتشر شده نیز می‌توان اندیشه 
کرد به جای آن‌که آنچه را گفته شده بی‌هیچ اندیشه‌ای بپذیريم و ناگفته‌هایش را نیز رها کنیم تا خود آن‌ها که اين متن‌ها 
را در دست دارند روزی آن‌ها را برایمان روشن سازند. 


نباید فراموش کنیم که پیش از آن‌که آلمانی‌ها و روس‌ها جایگاه مانویان آسیای میانه را شناسایی کنند. نويسندة 


1. ۲۷۷11۳ ۲۵۸7۱۱ ۲ 


۱۸۲ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد» سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب سده‌ها پیش از آن, دربارة حایگاهشان سخن گفته بود: «خاحو شهری 
بزرگ است و حای بازرگانانست. سلطان وی از چین رود مردمانش دین مانی دارند.» (حدود العالم من المشرق الی 


المغرب ۱۳۶۲: ۶۲). 


دانشمندان ایرانی چون ابوریحان بیرونی و ابن مقفع و دیگر نویسندگان اسلامی چون ابن‌ندیم دربارة آموزه‌های 
مانوی و حتی شیوة نگارش آثار آنان سخن رانده‌اند (ازجمله نک: ابن‌ندیم» ۱۳۸۱: ۲۹). بدین‌سان ضرورت پژوهش» 
هم از دیدگاه تاریخ و فرهنگ و باورهای ایران باستان و هم از دیدگاه زبانشناسی زبان‌های ایرانی برایمان روشن خواهد 
شناد هنگام بررسی این دست‌نوشته‌ها با واژه‌های خوانده‌نشده. ریشه‌شناسی نشده؛ ناشناخته و مبهمی روبرو می‌شویم 
که در هیچ‌یک از نوشته‌های خاورشناسان و ایران‌شناسان چیزی درباره‌اش گفته نشده است يا کمتر بدان پرداخته شده 


است. پس باید خود چارة کار خویش کنیم و دیدگاه‌هایمان را دراین‌باره بیان نماییم» شاید بتواند راهگشا باشد. 


پسیه پروضن 
همان‌گونه که گفته شده این واژه در متن 1۷15815 آمده انشت بویس نویسه‌گردانی آن را با نام متن 7 در کتابش آورده 


روش پژوهش 
در این پژوهش قطعه 1۷15815 که به پهلوی اشکانی تورفانی است به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه آوانویسی 


مکنزی, آوانویسی شده است. این دست‌نوشته از پایگاه اینترنتی پژوهش‌های تورفانی آکادمی علوم برلین براندنبورگ 


بررسی زیشه‌شناختی و معنایی واژة پهلوی اشکانی تورفانی 1987۲ / آزمان بختیاری. صص ۱۹۱-۱۷۹٩‏ ۱۸۳ 
برگرفته شده ی واژه موردنظر در پشت قطعه (62 ستون نخحست» سطر/29/ آمده است (۷129]) که برایر است 
نویسه‌گردانی» آوانویسی و ترجمه شده است. 


آوانویسی و معنی واژه همان‌گونه که پیش‌تر آمده» مهم اشیت: بدین‌رو کوشش شده است در دنله حستار 


آوانوشتی برای آن داده شود و معنای آن بر پایة بافت و توضیحاتی که خواهد آمد روشن شود. 


کوه‌نوشت‌ها و نشانه‌ها 
1 افتادگی آغاز سطر > افزوده شده در متن 
 ][‏ کامل بازسازی شده )( نیمه بازسازی شده 


هدف از پژوهش حاضر این است که ریشه‌شناسیای برای واژه‌ای با حرف نوشت 17۷7 که تا کنون آوانوشت و 


ریشه‌شناسی مشخصی برای آن داده نشده است» به دست داده شود. 


پرسش‌های پژوهش 
دراین‌باره می‌توان پرسش‌های زیر را مطرح ساخت: 
۱-چه آوانوشتی را می‌توان برای این واژه پيشنهاد کرد؟ 
۲-معنای این واژه» بر پایة بافت به‌کاررفته در آن چیست؟ 
۳-چه ریشه/ ریشه‌هایی را می‌توان برای آن در زبان‌های ایرانی در نظر گرفت؟ 


۴-آیا می‌توان واژه‌ای را در زبان پارسی دنباله آن دانست يا به‌گونه‌ای این واژه را بدان پیوند داد؟ 
بررسی واژه 


جه جر تلو نوا ع د بط ۳0 221 1 
زد ححد روط 2 00 72 23 
7 داد هط وا سط ۳0 00 241 

سح ۵ 00ص رصنع بو 25 


۱. متن 1۷5815 قطعه‌ای است که رو و پشت آن به خط مانوی و به زبان پهلوی اشکانی است. هر روية آن در چهار ستون نوشته شده است. 
آثاری از سربرگ در هر دو رویه دیده می‌شود. هر رویه دارای ۳۱ سطر است که با خط ریز نوشته شده است. متن در سمت راست از سطر 
۷ /۷۶ ۱ ریختگی دارد. در سمت چپ نیز پایان سطرهای/۱۱/ تا/۱۹/ ریختگی دارد. البته ممکن است سطرهایی نیز بدون 


نوشته بوده است. به همین شیوه در پشت. متن برگرفته از: ۰.06 ۱۲۷/۱۷۰۵۵۵۷ 


نا زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲ 


روط هه عصس1 261 
8 وس ۵ هس 200 271 
فرط ۳ سوه موی 281 
0 ۲ سد وا نوا ۵ 29/1۳ 
0۵۷55 ۳۷( ۳ ۷ ]/30 
ط 1507 بوع1 ظ 5 |۷۷ 0 ]/31 
۱۱۹ 
رد و 2/۳۷۵۵ 
آوانوشت: 
۷ ۷ ۲۵ 62 ۵ 22/1 ] 
۸/3 1060۳ ۱۵7۷ 2 .23/0102 
1 6011 ۵12۵۲ 16 24/1/00 
6 ۵ ۱ ۸4۱۳۱۱۸ 0 25/0 
۸ ۷۱6۷۱ 26/010/110 
0 506 1071 .27/0112 
0 ۷۷۵۲۸ 5020۵۱ 26/1771771۰ 
۵ ۴ ۱۱۷۷ ۱۲۵2 1622 ۷۷۲۵۵ 29/1 
0 9۵5 0:۵0 [6 30/10 
۷۵ ۱۲6 3/۵1۲/0۱۱ 
[ 00 ۱/0 ۷۵۵۲۷۵۰۱۵۲۵ ۸۵ ]7 
1۵ ۱۱۲16۱۵ 0۲ 2/۷۲۵6 
ترحمه: 
اف ۲۲/و آن بی‌گناه <را> که این‌جا نام 
۳بود. من هستم مار مانی 
۴ آن <را> که آننحا نام <بود> تو 
۵ هستی مار مو؛ و آن <را> که 
۶ کوندگ نام <هست> اهریمن 
۷ ابود؛ ومن بدینرو 
۸ این سخنان <را> گفتم 
۹که] خود هرکس" نوارکند 


۰ و به] (آن گوش شنود 


بررسی ریشه‌شناختی و معنایی واژة پهلوی اشکانی تورفانی 19571 / آرمان بختیاری. صص ۱۹۱-۱۷۹٩‏ ۱۸۵ 
۱ [یس] آن‌ها <را> که بشنود 


ب ۱/وباور کند و [به ] 
۲ سر خود نگه دارد (ترحمه از نگارنده است). 


در فرهنگ‌های پارسی می‌توان جنین واژه‌ای را یافت: «نواریدن (نواریدن) ناحاویده فروبردن» بلع...) (دهخدا؛ 


«نواریدن بر وزن طراویدن» به معنی ناجاویده. فروبردن که به عربی بلع گویند. زراتشت بهرام گفته: 
گرفته به چنگال می‌داردش / بدان تا به یکباره بنواردش» (یادشاه ۱۳۵۵: ۴۴۰۶). 


برایش نداده است. دورکین- مایسترارنست" آوانوشت 1101۷07 را با تردید برایش داده است. همان‌گونه که گفته شد در 
فرهنگ دهخدا ۷ مدخل واژگانی برایش آورده شده است: 

«نوار (توار-ئوار) چیزی باشد پهن که آن را از ریسمان بافند و بار را بدان بر پشت چاروا محکم ببندند. 

نوار (توار-وار) رمیدن» ترسیدن» آهوی رمنده. 

نوار (نوار- توار) رجوع به وار شود. 

نوار توار) پرنور» نورانی. 

نوار (توار) جمع نواره جمع نور به معنی شکوفه است. 

نوار (توار) دهی است از دهستان درحزین بخش رزن همدان 


نوار (توار) نام زوجة فرزدق شاعر است» (دهخداء ۱۳۴۶: ۸۲۲). 


پس هیچ‌یک از این واژه‌ها که در فرهنگ‌های پارسی آمده‌اند نمی‌توانند ریشه واه 1۳۷ را روشن سازند. در 


نگارش مانوی» واژه‌هایی که با -(7 آوانوشت می‌شوند در نگارش با -۷- یا بدون آن می‌توانند به کار روند» مانند 1۷7 


1. 1۱۲1۱۱۲ 


۱۸۶ زبان‌شناسی وگویش_های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمار: ۴ (زمستان 0۱۴۰۲ 
2 ۸02 «نواختن»؛ 1 ۷ ۱۱3۷۷9 «نوا» 2۳ ۷ پهلوی اشکانی من ع «طاوتب «نوا» 


0 «نوار کند»/ دربارة معنی واژه بر پایهُ بافت باید گفت این واژه می‌تواند معنای «گوش کردن» باورکردن» پذیرفتن» 


درک‌کردن» داشته باشد: 


نمایه دست نوشته: 


۱۷۲5815 
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پیشوند -1 به معنی «پایین بردن فرو بردن» بلعیدن» خواهد بود. 


از سوی دیگر ریشه07/, در پهلوی اشکانی تورفانی (گذشت. عبورکردن و گذراندن» انیت (حسن دوست» 


بر پایة آنچه گذشت واژة ۲ 0۷ 117 ) را می‌توان با نواریدن فارسی» «بلعیدن» فرو بردن» 


هم‌ريشه دانست: -0168۲ <۵1-02۲*< 3- + 02۲ 77یا باريشة ۰/07 «گذشتن» عبور دادن» که آن هم 


با پیشوند -91 به کار رفته است (حسن دوست» ۱۳۹۵: ۲۷۹۳). 


فعل نواریدن در زرادشت‌نامه معنی «بلعیدن» آمده است: 


کشیدش به بیرون زرتشت را که تابر درد زو سر وپشت را 
گرفته به چنگال می‌داردش بدان تابه یکبار هوپاردش 
دوان 5 د آن دو فاز آمده خروشن جو مردم گداز آمده 


ودر پانوشت بیت‌ها توضیح داده: «بنوازدش, بنواردش» (بهرام پژدی ۱۹۵۹: بیت ۸۶). 


در فرهنگ‌های فارسی نیز می‌توان این واژه را یافت: 


«نواریدن (تواریدن) ناجاویده فروبردن» بلع...» (دهخداء ۱۳۴۶: ۸۲۳). «نواریدن با رای قرشت 


«نواریدن بر وزن طراویدن» به معنی ناجاویده. فروبردن که به عربی بلع گویند. زراتشت بهرام گفته: 
گرفته به چنگال می‌داردش / بدان تا به یکباره بنواردش» (یادشاه ۱۳۵۵: ۴۴۰۶). 


بدین‌روی» 11۷۲ را می‌توان بن مضارع فعل نواریدن «فرو بردن, بلعیدن» دانست. نوار بن مضارع است که با فعل 
کردن به کار رفته است. نمونه‌هایی از کاربرد بن مضارع اصلی و حعلی با فعل کردن در فارسی میانه/ پهلوی اشکانی: 
11 1۷1۷۷6 در همین متن «باورکند/ خواهد کرد». ۱/202۲ نام است «باور» که خود در ساخت -۱/۵0۵118 


ماده حعلی واقع شده است (منصوری» را ۴۳۵ 89۹/28 نام انتتت «بیداه آشکار» که در فعل 


از دیدگاه معناشناختی» دگرگونی معنایی واژه 72۷۷۵۲از نوع بسط استعاری اسست: «در واقع سخن‌گویان» حوزه‌های 


۱۸/۸ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد» سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


انتزاعی را بر اساس حوزه‌های عینی مفهوم‌سازی می‌کنند و این همان اصل بنیادی استعاره مفهومی در زبان‌شناسی 


شناختی است.»(نغز گوی کهن- راسخ مهند»۱٩‏ ۱۳: ۱) ون را می‌توان سنحید با فعل 086701071 «برون انداختن» 


دفع کردن» این فعل از 907 /, «فرو بردن؛ خیس کردن» آمده است که با پیشوند -2772 به معنای «دفع کردن» است. 
قو دگرکونی معنایی از «بیرون انداختن» دفع کردن» به «دور کردن بیرون راندن» خارج کردن, زدودن, پاک کردن» که 


در متن پهلوی زادسپرم آمده است: 


2 ۱۷۱۱۵ 42 لا 090۳۵ ۱۵۱5 62 62 ۳۵ ۳۲۵ ۷۵۵۰۵ ۵2 ار 71۵5100 
۷۱ 211118 
«هشتم برای بریدن دروج از خاطر کین را از اندیشه باید دفع کرد و از گناه زود توبه کرد» (منصوری» 


در متن پهلوی دادستان دینیگ آمده است: 

۵ 0۱۷ 02 098۳6701 ۶ ۱07۵۵ ۵0 <۲> ۷۷۱۱۵ 1۵61 7 ح۵ک ۵0ج لا اج 
(پرسید که در شب چهارم <پس از مرگ> گناهی که با کرفه دفع کنند از بن شود (از میان‌رود) 
(منصوری, ۱۳۸۴: ۲۸۳). در این‌حا فعل 0907407 «دفع کردن» در پیوند با گناه به معنی «از میان 
بردن گناه» پاک کردن گناه» با نیکوکاری آمده است. بدین‌رو می‌توان واه 7210۷07 «بلعیدن» فروبردن» 
را به معنی «حذب کردن؛ هضم کردن؛ درک کردن و دریافتن» دانست و حمله را جنین معنی کرد: 
6 ۱ ۵۳۵۵0 ۱۵۷۵۳ جع جا ۷۲۵0 ۲ ۵20 کح ممسحجهی ۲۲ ۵۵5۹۱۵۵ 20 172 
۳ ۱۲۵161 ۵0 ۱9 ۱۵۵2 م۵0 لا 15۱ ۵ 0 15۱۵۵0 ۵۲۵5 7۱0 

1۱ 
(... و به وسیلة من این سخنان بدین رو گفته شده است که خود هر کس دریافت کند/ درک کند/ 


سپرد...» (ترحمهٌ نهایی متن مانوی بررسی‌شده در همین مقاله) 
از سوی دیگر ار اي واژه :70 پهلوی اشکانی تورفنی «گذشتن, عبورکدن» با پیشوند 1 ه معنی «به 
پایین انباشتن و عبوردادن» گرفته شود باز هم با همین استدلال دگرگونی معنایی» می‌توان معنی را «حذب کردن؛ 
گرفتن» دریافت کردن» دانست. 


افزون بر اینها ريشة اوستایی 7 ۲ «زیدن» انتخاب کردن, باور کردن» در اوستا با پیشوند -7 به معنی 


۱. مانند 565 ۷ «ایستادن» با پیشوند -0۵دا:- ۵-۵18دا «یاری». 1/0016 ۷ «گفتن» با پیشوند فعلی -انهم> کلقنانا- ذانهط « پاسخ 
دهنده» (ابوالقاسمی ۱۳۸۱: ۳۰۴ و ۳۲۰۵). 


بررسی ریشه‌شناختی و معنایی واژة پهلوی اشکانی تورفانی 10771 / آرمان بختیاری. صص ۱۹۱-۱۷۹ ۱۸۹ 


را بر همین اساس به معنی «باور. گروش» داشت: 3 جون این صورت و این معنی در پارسی میانه يا پهلوی اشکانی 


ونیز در پارسی ثبت نشده است.؛ نمی‌توان هیچ شاهدی دراین‌باره ارائه کرد و واه منحصربه‌فرد 1۲ 1317 را به آن بازگ داند. 


0 


نتیجه‌گیری 


بر پایة آنچه گفته شد می‌توان نتیجه‌گیری زیر را به دست داد: 


۱- واژة1 10۷ را که در متن پهلوی اشکانی 1۷15815,5.1 آمده است می‌توان به گونة ۸01107 آوانوشت کرد؛ چراکه واک <- 
1-> میانی در پاره‌ای موارد نوشته نمی‌شود مانند 1 0۷7 (10(۷658). 

۲-در زبان پارسی واژه نواریدن به معنی «بلعیدن» فرو بردن» آمده است. به دلیل نزدیکی پارسی میانه و پهلوی اشکانی به 
یکدیگر و تأثیرهایی که بر یکدیگر گذاشته‌اند. ريشه 027 در ایرانی باستان معنی «ير کردن » و ريش 07 به معنی 
«عبورکردن» را می‌توان ريشه باستانی این واژه در هر دو زبان در نظر گرفت که با پیشوند -7 به کار رفته است: 
0 

۳- ازآنحایی که واژة پارسی نواریدن «بلعیدن, فرو بردن» در فرهنگ‌ها آمده است و در شعری از زراتشت نامه نیز گونه بنوارد 
آن به کار رفته است» می‌توان بر پایةُ ريشة ایرانی باستان «انباردن پر کردن» واژة۲ 107 پهلوی اشکانی را با آن پیوند داد 
و به گونه 010۷85 آوانوشت کرد. 

۴- بر پایهُ دگرگونی معنایی واژه‌هایی چون 0407/00 فارسی میانه «بیرون انداختن» دفع کردن» به «زدودن» پاک کردن» که 
در همان پارسی میانه روی داده است می‌توان چنین در نظر گرفت که07/, - 70 " ب‌صورت بالاندة 5۳(" 
(>6 /11862717-111) با معنی اصلی «یرکردن» انبار کردن» فرو بردن, بلعیدن» با معانی حاشیه‌ای «حذب کردن» درک 
کردن و فهمیدن» به کار رفته وبن مضارع آن با فعل کردن در این متن پهلوی اشکانی تورفانی به معنی «درک کردن و 


دریافت کردن» آمده است. 
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